
  در ماه ها اخیر، متغیرهای فراوانی روی صنعت نشر تاثیر 
گذاشته و بازار کتاب نیز مانند بازار سایر اقلام، دستخوش 
تورم های قابل توجهی بوده است. ابتدا می خواهم نظر شما 
را درباره وضعیت این حوزه در آغاز سال جدید بدانم. شرایط 

را چطور می بینید؟
طبیعتا صنعت نشر در دو سه سال اخیر، تحت تاثیر افزایش 
نرخ ارز و گرانی اقلام مصرفی دچار چالش های اقتصادی فراوانی 
شد؛ که البته به این صنعت و بازار کتاب نیز محدود نبوده است. اما 
به نظر من عامل تاثیرگذار دیگری که علاوه بر چالش های اقتصادی 
در عرصه نشر شاهد آن بوده ایم، به بی ثباتی و تغییر سیاست ها و 
رویکردهای مدیریتی برمی گردد. متاسفانه در کشور ما، تغییر رفتار 
و سیاست های مدیران دولتی به قدری محسوس است که انگار 
تصور می کنند این حکومت است که تغییر کرده؛ نه دولت! طوری که 
تصمیم می گیرند همه رویه ها و ساختارهای مدیریتی را از نو، مطابق 
با سلیقه و تفکر خود بنا بگذارند. این مساله در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی نیز رایج است و وضعیت فرهنگ و تصمیمات فرهنگی در هر 
دولت، نسبت به دولت قبلی با تغییراتی مواجه می شود. به این فکر 
نمی کنند که مدیران دولت قبل هم به هرحال در چارچوب قوانین و 
اهداف کشور عمل کرده و مدیریت های جدید نیز باید با اهداف بهبود 
و پیشبرد آن اهداف و رویکردها پیش بروند. ازجمله مصادیق روشن 
این تغییر سیاست را می توان در برخورد اداره ممیزی با کتاب ها 
مشاهده کرد؛ به گونه ای که با روی کار آمدن دولتی جدید، انتشار 
بخش قابل توجهی از کتاب هایی که پیش تر با مجوز این وزارتخانه 
منتشر می شدند، با مشکل مواجه می شود و در نوبت چاپ های 
جدید، اعلام وصول نمی گیرند؛ چراکه معیارهای ممیزی مطابق با 

رویکرد و تفکر دولتمردان جدید، تغییر می کند. 

  از جمله مصادیق تغییر سیاست ها در دولت سیزدهم، 
می توان به تعطیل شدن طرح های فصلی و جایگزین شدن 
سامانه فروش کتاب، متوقف شدن روند واسپاری مدیریت 
نمایشگاه کتاب تهران به تشکل های صنفی و حتی در شیوه 
حضور ایران در بازارهای جهانی اشاره کرد. ارزیابی شما از 

این تغییر رویکردها چیست؟
متاسفانه مدیریت فرهنگی در اغلب دوره ها، خود را از دانش و 
تجربیات اهالی نشر، اتحادیه ها و تشکل ها بی نیاز دانسته است. این 
در حالی است که ناشران و کتابفروشان با سابقه ای در کشور وجود 
دارند که گرم  و سرد روزگار را چشیده اند، چندین دهه – بعضا بیش 
از نیم قرن- در این عرصه فعالیت داشته اند و فرهنگی بودن خود 
را در دوره های مختلف اثبات کرده اند. اگر تاریخ معاصر را بررسی 
کنید، می بینید که این صنف در اولین دوره مجلس شورای ملی، 
نماینده داشته اند و حتی در پیروزی انقلاب نیز نمی توان تاثیر 
ناشران و کتابفروشان را نادیده گرفت. این مصادیق نشان می دهد 
که فعالان چرخه نشر جزء تاثیرگذارترین اقشار جامعه بوده اند؛ اما 

جای تاسف دارد که در سال های اخیر، مدیریت  فرهنگی تنها به دایره 
رویکردهای فکری جناح  سیاسی نزد دولت های مستقر، محدود 
شده است؛ آنچنانکه مدیران دولتی تنها با آن دسته از فعالان نشر 
تعامل دارند که آن ها را با مواضع و سیاست های خود همسو می دانند. 
این در حالی است که صنعت نشر از ظرفیت های چشمگیری در 
ارتقای شاخص های فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی- اقتصادی 
برخوردار است و توجه عام به این ظرفیت ها می تواند بسیاری از 

مشکلات را در جامعه حل کند. 

  در دولت های یازدهم و دوازدهم، گام هایی در مسیر 
ارتقای تعاملات و مشارکت های دولت و بدنه اصناف نشر 

برداشته شد، اما با اتفاقاتی مانند انتصاب 
کلیه  مدیران کمیته های برگزارکننده 
نمایشگاه کتاب از میان اشخاص دولتی، 
مورد  کمتر  تشکل ها  می رسد  به نظر 

اعتماد مدیریت فرهنگی اند. 
و در نهایت این جامعه است که بیشترین 
ضرر و زیان را به  لحاظ فرهنگی متقبل می شود. 
وقتی سازوکاری برای انتقال تجربیات بین 
نسل های مختلف و دولت ها وجود نداشته 
باشد، طبیعتا با افزایش هزینه ها و کاستی هایی 
در جامعه مواجه خواهیم شد. این یک واقعیت 
است که نمایشگاه های کتاب در اکثر نقاط 
جهان، توسط اتحادیه ها و تشکل های صنفی 
برگزار می شود؛ نه دولت ها، اما در ایران، این 
دولت ها هستند که به عنوان برگزارکننده، 
سیاست ها و سلایق خود را در برگزاری 
نمایشگاه های کتاب اعمال می کنند. وقتی 

اصناف و تشکل ها نقشی در برگزاری و سیاست گذاری این رویداد 
نداشته باشند، قطعا معایب و مضرراتی ایجاد می شود که اعلام 
انصراف برخی از مراکز نشر باسابقه از حضور در نمایشگاه، یکی 
از علائم و مصادیق این ضرر و زیان ها است. تداوم این رویکردها، 
شور و شوق فرهنگی و کتابخوانی را در جامعه کاهش می دهد و 
همان طور که گفتم، این جامعه است که در نهایت در این شرایط، 
متضرر می شود. متوقف شدن طرح های فصلی )عیدانه، تابستانه، 
پاییزه و زمستانه کتاب( نیز یکی دیگر از مصادیق نادیده گرفتن نظر 
و خواست صنف کتابفروشان است؛ طرح هایی که برای آنها زحمت 
کشیده شده بود و موفقیت های حائز اهمیتی را برای فضای فرهنگی 
کشور و نشر به همراه داشت. مدیران فرهنگی در دولت تصمیم 
گرفتند این طرح ها را تعطیل و با سامانه فروش کتاب، جایگزین 
کنند. آنها معتقدند طرح فروش مجازی کتاب به صورت دائمی، 
تاثیرات بیشتری بر دسترسی به کتاب و ارتقای فرهنگ کتابخوانی 
در جامعه دارد؛ درحالی که این طور به نظر نمی رسد و بررسی میزان 

موفقیت طرح جدید، به تجزیه و تحلیل های شفاف و تخصصی نیاز 
دارد. ما تا به حال در این سامانه مشارکت نداشته ایم و کتابفروشانی 

که در آن شرکت کرده اند باید نظر بدهند. 

  چه منطقی پشت این تصمیم بود؟
این تفکر وجود داشت که در طرح های فصلی، یارانه به 
از  حمایت  باعث  بیشتر  و  می یابد  تخصیص  کتابفروشان 
کتابفروشی های خاص می شود درحالی که یارانه به خریداران کتاب 
تخصیص داده می شد. البته ما سعی کرده ایم خودمان در مقاطع 
مختلف، تخفیف هایی را به مشتریان مان بدهیم اما طرح های فصلی 
در قالب یک طرح سراسری، تاثیرات قابل ملاحظه ای در ایجاد 
شور و هیجان در میان کتابخوان های سراسر 

کشور داشت. 

  گزارش های خانه کتاب نشان می دهد 
که قیمت متوسط کتاب در ماه های اخیر 
از 100 هزار تومان نیز فراتر رفته است. 
این شرایط، چه تاثیری بر روند مراکز 
نشر داشته و آیا صنعت نشر را مقتصدتر، 

گزیده کار تر و حرفه ای تر کرده است؟
بله. در واقع شرایط اقتصادی تیراژ ها را تا 
حد قابل ملاحظه ای واقعی  کرده؛ به طوری که 
ناشران با اتکا به امکانات چاپ دیجیتال، توازن 
بیشتری میان عرضه و تقاضای کتاب ایجاد 
کرده اند و این مساله، یکی از مصادیق حرفه ای 
شدن است. این مساله همچنین به ناشران 
کمک می کند تا در قیمت گذاری کتاب ها، 
عملکرد درست تری داشته باشند و هزینه های 
روز خود را در قیمت پشت جلد لحاظ کنند. بنابراین اگرچه کاهش 
تیراژ به خودی خود، می تواند یک عامل منفی تلقی شود که افزایش 
قیمت کتاب و کاهش توان خرید در جامعه از عوامل تاثیرگذار آن 
به شمار می آید؛ اما به حرفه ای شدن صنعت نشر کمک کرده، اما در 
شرایط فعلی، بزرگ ترین تهدیدی که متوجه ناشران و کتابفروشان 
است، فعالیت ناشران به اصطلاح کتابساز یا »پخته خوار« و عرضه 
کتاب های بی کیفیت از طریق سایت ها، فروشگاه های همیشه 
تخفیف آنلاین، غرفه های مستقر در مترو و... با تخفیف های 50 

درصد به بالاست. 

  درباره فعالیت قانونی )مجوزدار( این دست ناشران 
و تاثیرات آن  بر چرخه نشر بیشتر توضیح دهید. به نظر 
می رسد چاپ کتاب های کپی برداری شده و تقلبی، دیگر 
به جایگزین مطمئنی برای قاچاق کتاب )چاپ بدون مجوز( 

تبدیل شده است. 

متاسفانه بله. فرض کنید نشر ثالث در سال حدود 100 عنوان 
کتاب جدید چاپ می کند که از این میان، تنها چهار یا پنج کتاب 
در بازار، پرفروش می شوند و در بازگشت سرمایه نشر سهم اساسی 
دارند. سایر ناشران نیز چنین شرایطی دارند؛ آن وقت ناشران 
پخته خوار با شناسایی پرفروش های سایر ناشران، با کپی برداری و 
جابه جا کردن کلمات و جمله ها، همین کتاب ها را با قیمت پشت 
جلد به مراتب گران تر و اعمال تخفیف  های فریبنده، وارد چرخه 
فروش می کنند. درنظر داشته باشید که بخش اعظم اقتصاد بازار 
کتاب، متوجه خرید  افرادی است که کتابخوان های حرفه ای 
نیستند، اما خرید یک یا چند کتاب می تواند آنها را به سمت 
کتابخوانی ترغیب کند. این دسته از مشتریان، عموما اطلاعی از 
سوابق مراکز نشر، میزان کیفیت کتاب ها و توانمندی مترجمان 
ندارند و تنها تحت تاثیر تخفیف های نامتعارف، به جای اینکه کتاب 
را از ناشران اصلی تهیه کنند، جذب ناشران پخته خوار می شوند. در 
این میان؛ هم ناشران اصلی که روی عناوین پرفروش سرمایه گذاری 
کرده اند متضرر می شوند و هم مخاطبانی که با خواندن نسخه های 
بی کیفیت، ممکن از کتاب خواندن دلزده شوند و شانس کتابخوان 

شدن را از دست بدهند. 

  همان طور که اشاره کردید، این طیف از ناشران یا بهتر 
است بگوییم ناشرنماها، با مجوز و پروانه رسمی فعالیت 
می کنند؛ پس چطور می شود با آسیب پخته خواری و 

کتابسازی مقابله کرد؟
قطعا این وظیفه به عهده ارشاد است. من همیشه تاکید می کنم 
که وظیفه اصلی وزارت ارشاد )اداره کتاب( ممیزی کردن کتاب ها 
نیست؛ بلکه فراهم کردن شرایطی است که کتاب های سالم 
و باکیفیت به دست مردم برسد؛ یعنی کتابی که محتوا، زبان، 
ویراستاری، صفحه بندی، کیفیت و... بدون عیب و ایراد باشد. حالا 
اگر کتاب های پرفروش ناشران از سوی ناشران پخته خوار، مکررا با 
دستکاری روی متن اصلی، بدون ویرایش های حرفه ای و به شکل 
پرغلط مجوز نشر می گیرند و به بازار می آیند، چه کسی جز ارشاد 
می تواند مسئول باشد؟ مگر اتحادیه ها چقدر می توانند با این مساله 
مقابله کنند؟ اگر در سال های اخیر سری به نمایشگاه کتاب زده 
باشید، حتما دریافته اید که این رویداد به جولانگاه ناشران کتابساز و 

کتاب های تقلبی تبدیل شده است. 

  اجازه بدهید گفت وگویمان را با مساله کاغذ به پایان 
برسانیم؛ اصلی ترین مواد مصرفی نشر که قیمت آن از بندی 
یک میلیون و 500 هزارتومان نیز فراتر رفته است. نظرتان 
در این باره چیست و آیا حمایت از تولید کاغذ ایرانی توانسته 

از مشکلات بکاهد؟
حکایت کاغذ ایرانی، همان حکایت خودروی ملی است؛ یعنی 
کیفیت پایین تری نسبت به کاغذهای خارجی دارد و از طرف 
دیگر، تفاوت قیمتی که با نمونه های خارجی باکیفیت دارد، چندان 
مزیت ساز نیست. کاغذ داخلی متاسفانه نه کیفیت لازم را دارد و نه 
جوابگوی نیاز صنعت نشر است؛ بنابراین ما در نشر ثالث از کاغذ 
ایرانی برای انتشار کتاب هامان استفاده نمی کنیم. این در حالی 
است که ما در سال های جنگ از کاغذ جنوب )هفت تپه( استفاده 
می کردیم و کیفیت آن به گونه ای بود که آن کتاب ها امروز هم 
بعد از گذشت 40 سال، هنوز کیفیت لازم را دارند. اما به روز نشدن 
خطوط تولید و مستعمل شدن آنها طی چند دهه باعث افت شدید 
کیفیت شده است. صحبت هایی هم که بعضا از مسئولان می شنویم 
که تولیدات داخلی 80 درصد مشکل نشر را حل می کند یا ایران 
صادرکننده کاغذ خواهد شد، عملا با واقعیت بازار نشر متفاوت است. 
همچنین محدودیت های ناشی از تحریم باعث شده تنوع کاغذها 
در بازار داخلی کم شود و در این شرایط ناشران امکان انتخاب کاغذ 
مناسب برای انتشار انواع کتاب ها را ندارند. این موارد به علاوه  افزایش 
هزینه های چاپ، صحافی و... باعث شده کنترل کیفیت تولید کتاب 
تا حدودی از دست ناشران خارج شود و فیزیک کتاب ها به دوره های 
پیشین بازگردد. به  هر حال مسئولان باید بپذیرند که مشکل صنعت 
نشر نیز مانند سایر صنایع، با شعار و وعده، و به شکل دستوری حل 
نمی شود و آنچه که باقی می ماند، کارنامه دولت هاست که مورد 

قضاوت قرار می گیرد.
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  برنامه های آژانس ادبی و ترجمه پلُ 
در بهار 1402

آژانس ادبی و ترجمه پل در ادامه فعالیت هایش 
برای حضور مؤثر در رویدادهای بین المللی نشر، به ویژه 
نمایشگاه های بین المللی کتاب جهان برای معرفی 
و تمهید مقدمات ترجمه و نشر آثار نویسندگان و 
ناشران ایرانی در کشورهای خارجی شرکت در 3 
نمایشگاه بین المللی را در خرداد 1402 در دستور 

کار دارد.  
1- نمایشگاه بین المللی کتاب ابوظبی: این 
نمایشگاه از یک تا هفت خرداد با حضور صدها ناشر 
عرب و ده ها ناشر و آژانس ادبی از کشورهای دیگر 
برگزار خواهد شد. نمایشگاه ابوظبی به دلیل مبادلات 
کپی رایت، معتبرترین نمایشگاه کتاب در جهان عرب 
است. آژانس ادبی پل امسال در میز اختصاصی خود 
در سالن کپی رایت نمایشگاه حضور خواهد داشت و 
قرار است در این نمایشگاه آثار 10 نویسنده ایرانی )در 
موضوعات ادبیات داستانی و علوم انسانی( را معرفی 
کند. برای هر نویسنده بروشوری تهیه شده که حاوی 
سرگذشت نویسنده و معرفی پنج اثر مناسب بازارهای 
نشر کشورهای عرب از هر نویسنده است. همچنین 
آثار 7 ناشر ایرانی هم در این نمایشگاه عرضه خواهد 
شد. ضمنا خرید رایت حداقل 10 رمان از ناشران عربی 
برای ترجمه و نشر به فارسی در ایران از دیگر برنامه های 
پل در این نمایشگاه است. کاتالوگ های عمومی آژانس 
حاوی ده ها اثر ارزنده ایرانی در قالب 4 موضوع هم در 
این نمایشگاه عرضه خواهد شد: کودک و نوجوان- 

ادبیات داستانی- ادبیات غیرداستنانی- تصویرگری.
  2- نمایشگاه کتاب تفلیس- گرجستان: این 
نمایشگاه از 4 تا 8 خرداد برگزار می شود. پل در این 
نمایشگاه غرفه و میز ندارد و به صورت بازدیدکننده 
تجاری شرکت خواهد کرد. در واقع از آنجا که این 
نمایشگاه سالن رایت ندارد، این امکان وجود نداشته، 
ازاین رو ملاقات ها در غرفه های ناشران گرجی انجام 
خواهد شد؛ قرار ملاقات با 24 ناشر گرجی. البته 
در نمایشگاه تفلیس همه ساله فستیوال بین المللی 
ناشران برگزار می شود که متأسفانه امسال برگزار 
نخواهد شد. امیدواریم سال آینده جزء یکی از 
مدعوین فستیوال باشیم. )هرسال تا 12 ناشر و آژانس 
بین المللی به این فستیوال دعوت می شوند. در این 
نمایشگاه هم برنامه معرفی و فروش رایت کتاب های 
ایرانی و همچنین خرید رایت حداقل 3 کتاب گرجی 

برای ترجمه و نشر در ایران راداریم. 
3-  نمایشگاه کتاب سئول - کره جنوبی: 
نمایشگاه سئول در هفته آخر خردادماه برگزار می شود. 
آژانس ادبی پل در این نمایشگاه با دعوت و هزینه 
اتحادیه ناشران کره جنوبی شرکت می کند. در 
این نمایشگاه میز اختصاصی داریم و برای ملاقات 
با ناشران و آژانس های ادبی کره ای قرار ملاقاتی 
تنظیم کرده ایم و بیشتر روی کتاب های کودک و 
نوجوانمان تمرکز خواهیم داشت. معرفی 6 نویسنده 
کودک و نوجوان ایرانی و آثارشان در قالب بروشورهای 
اختصاصی هر نویسنده به همراه عرضه بیش از 50 
عنوان کتاب کودک و نوجوان ایرانی در قالب کاتالوگ 
عمومی؛ ازجمله برنامه های اصلی مان در این رویداد 
است. همچنین برای ترجمه و نشر چند عنوان کتاب 
کره ای در ایران با ناشران کره ای در تعامل هستیم که 
امیدواریم قراردادهای آنها در نمایشگاه منعقد شوند. 
نویسندگان و ناشران محترم ایرانی برای کسب 
اطلاع بیشتر از شرایط معرفی و عرضه آثارشان در 
این رویدادها توسط آژانس ادبی پل با آدرس ایمیل 
polliteraryagency@gmail. com مکاتبه 

کنند. 

 تخلیه یک کتابفروشی
 به دلیل اجاره بها

مدیر خانه کتاب شفق، از تخلیه این کتابفروشی 
بعد از هفت سال فعالیت خبر داد و گفت: »درحال 
مکان یابی برای بازگشایی خانه کتاب شفق هستیم 
تا جوابگوی کتاب دوستان و علاقه مندان این حوزه 
باشیم.« محمدتقی حق بین، مدیر خانه کتاب 
»شفق« با اشاره به فعالیت این کتابفروشی از دی ماه 
سال 13۹4 تاکنون، افزود: »اجاره بهای این ملک 
طی هفت سال گذشته، از اجاره تمام فروشگاه های 
»شهر کتاب« بالاتر بوده و مثل سایر فروشگاه ها 
پرداخت شده است، حتی با اینکه در یک خیابان 
فرعی قرار داشت، اما تنها کتابفروشی منطقه بود که 
به کتاب های کودک و نوجوان توجه ویژه ای داشت.« 
وی به ایبنا توضیح داد: »بخش عمده ای از فضای 
خانه کتاب »شفق« به کودکان اختصاص داشت و 
حتی قبل از باغ کتاب تهران، نخستین بار کتاب ها را 
در نمایش سطح برای کودکان قرار داده بودیم و برای 
مردم منطقه مزیت خوبی بود.« حق بین با بیان اینکه 
ارتباط تابلوی همه ناشران و مراکز پخش در فروشگاه 
قرار دارد، ادامه داد: »این مراکز کتاب ها را امانی به ما 
می دادند و طبق یک روال در دوره های چهارماهه 
تسویه حساب می کردیم؛ همچنین کتاب ها تغییر 
قیمت نداشتند و مردم می توانستند برخلاف رویه 
بسیاری از کتابفروشی ها طی سال های اخیر کتاب ها 
را به قیمت پشت جلد خریداری کنند.« وی بیان کرد: 
»البته منافع اقتصادی ایجاب می کند که مالکان به 
درآمدهای بالاتر یا شغل های دیگری این مکان را 
اجاره بدهند که درآمد بیشتری داشته باشند اما نباید 
فراموش کرد که میزان اجاره خانه کتاب شفق مثل 
فروشگاه های معمولی سطح شهر بود.« حق بین با 
طرح این موضوع که با تعطیلی این کتابفروشی، 400 
متر از فضای فرهنگی تهران کاسته خواهد شد، گفت: 
»من بیش از 30 سال است که در این حوزه فعال 
هستم، این بار هم در برابر این مشکلات ایستادگی 
می کنم، مسیر کاری خود را ادامه می دهم و در زمینه 

گسترش ویترین کتاب تلاش می کنم.« 

اخبارکتاب

آرمان ملی- هادی حسینی نژاد: فرهنگ مکتوب 
به عنوان فرهنگی ترین  حوزه در جوامع شناخته 
می شود و صنعت نشر همچنان شاخصه  مهمی در 
تبیین جایگاه فرهنگی یک کشور به شمار می آید. 
این در حالی است که در سال های اخیر ناشران و 
دست اندرکاران بازار کتاب با مشکلات عدیده ای 
مواجه بوده اند؛ از تغییر سیاست ها و خط مشی های 
مدیریتی گرفته تا گرانی کاغذ و سایر اقلام مصرفی 
تولید که قیمت متوسط هر نسخه کتاب را در 
ماه های اخیر به بالای 100 هزار تومان رسانده است. 
در گپ وگفت کوتاهی که با یکی از چهره های 
شناخته شده صنعت نشر؛ یعنی محمدعلی جعفریه، 
مدیرمسئول و صاحب امتیاز انتشارات ثالث داشتیم، 
به بررسی عوامل تاثیرگذار بر شرایط این بازار 
فرهنگی پرداخته ایم؛ مسائلی همچون عملکرد 
دولت ها، محقق نشدن شعارها و تاثیراتی که بازار 
کتاب از فعالیت رسمی ناشران کتابساز متحمل 

می شود. این گفت وگو را در ادامه بخوانید. 

مجیدجعفریاقدم
مدیرپل

مسئولان باید 
بپذیرند که 
مشکل صنعت 
نشر نیز مانند 
سایر صنایع، با 
شعار و وعده و 
به شکل دستوری 
حل نمی شود و 
آنچه که باقی 
می ماند، کارنامه 
دولت هاست

 مدیرمسئول انتشارات ثالث در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

مشکلاتصنعتنشرباشعارودستورحلنمیشودمشکلاتصنعتنشرباشعارودستورحلنمیشود
 حکایت کاغذ ایرانی همان حکایت خودروی ملی است

محمدصابری
نویسندهومنتقد

نگاهی به بیگانه  آلبر کامو آقـای »برکنـــــــار«

انسانی که آلبر کامو آن را از مجموعه ای از تضادهای ممکن و 
ناممکن آفریده البته که همذات پنداری سخت و جان فرسایی را 
می طلبد برای همدردی و همدلی و یا دریافت بهتر این مجموعه  
گسسته  همچنان ناشناخته اما هرچه که هست، همزمان و در 
عین جدیتی آشکار، طنز تلخی  است از پیچیدگی های کالبد قرن 
بیستم و ماقبل آن و شاید نیز بعد آنکه چگونه آدم ها را در هبوطی 
ترسناک به خود واگذاشته و بی تفاوت از کنار همه  رنج های انسانی 
به تناسب و توازن گذر زمان عبور می کند، کالبدی نیمه جان که برای 
احیای ارزش ها کمترین توش وتوانی در سلول هایش جاری نیست، 
کالبدی که نومیدانه و نامنتظر خود را در جاری زمان رها کرده و برای 
هرگونه تغییر و حرکتی معلولیتش را بهانه ساخته. کالبدی برکنار 
از عصاره  حیات بشری! بیگانه  کامو نمادی ا ست انکار نشدنی در برابر 
عوام گرایی و سطحی نگری و جزم اندیشی. نشانه ای روشن و صریح از 
تنهایی و سرگردانی روحی ممتاز و متمایز، روحی دگراندیش شاید، 
بازتعریف لکه های سیاه چسبیده بر پیشانی قانون مداران جامعه ای  
است به تعریف خود مدرن در ظاهر و سنت آذین در باطن، تناقض 
آشکار، بن بستی رنج آلود. آری مورسو این ضدقهرمان دوست داشتنی 
کامو این چنین انسانی ا ست: انسانی که در برابر همه  رسم های غلط 
زمانه، نقاب ها، احترام های بی جا و بی دلیل، دروغ های مهوع و 
چندش آور و در یک کلمه صورتکی هزارو یک چهره ایستاده و حاضر 
نیست به ازای آزادی، زندگی و لولیدن میان این همه پلشتی و تباهی 
از حقیقت انسانی دست بردارد و در بیدادگاه همان نقاب پیشگان 

محکوم و همزمان در دادگاه وجدان بشری تبرئه می شود. 

»امروز مامان مرد شاید هم دیروز، نمی دانم. تلگرافی از آسایشگاه 
سالمندان به دستم رسید: مادر درگذشت خاکسپاری فردا. این 
معنایی ندارد، شاید دیروز بود.« بیگانه  کامو با این جمله  به ظاهر 
پیش پاافتاده اما عمیق و ژرف روایت گر زندگی مردی  است بی تفاوت، 
راستگو و به دوراز هرگونه تملق و تظاهر و ریا. شاید این حجم از 
صراحت لهجه و کلمه در دنیای پیچیده امروز نتواند گره ای از 
گره های درهم تنیده  معضلات جامعه باز کند، اما بی تردید درخور 
تحسین و تمجید است، شرافت محض است و تبلور انسانیت و به 
قول نیچه  بزرگ انسانی است، بسیار انسانی. با این شروع در ابتدای 
داستان بیگانه در ذهن مخاطب اتفاق غیرمعمولی نمی افتد به جز 
آن که باید برخی از دقایق زندگی اش را به شنیدن قصه ای معمول و 
البته متفاوت ازآنچه که شنیده بدهد اما هر چقدر که به پیش می رود، 
پس لرزه هایی را در اعماق وجودش حس می کند که دیگر مثل 
دقیقه های پیشین نمی تواند از آن برکنار بماند هرچند که مورسو 

قهرمان کتاب، »برکنارترین« آدم این داستان است. 
مراسم خاکسپاری به طرز کاملًا متعارفی با همه  رسومات 
تدفین فرانسوی برگزار می شود و آقای برکنار تنها در نقش یک 
تماشاچی همه  این لحظات را به یاد دارد. تنها اندکی بعد به زندگی 
همیشگی اش برمی گردد. تا این جای کار همه چیز سر جای خود قرار 
دارد اما یک اتفاق پیش بینی نشده برای آدمی که نه رفیق بازست و 
نه مصلح اجتماعی، آینده  او را تحت الشعاع قرار می دهد. در یک 
درگیری شاید بتوان گفت ناموسی، پای پلیس به زندگی چندش آور 
رمون باز می شود و مورسو را به پرتگاهی می کشاند که خود از آن 
بی خبر است. در نزاعی شاید بی دلیل، آقای برکنار خود را در نقش 
حامی رمون می بیند و ادامه  داستان به مرگ غیرمنتظره  عربی 
می انجامد که چند روز پیش از این درگیری بحث برانگیزی با رمون 

داشته و... داستان بیگانه به گمان من از زندانی آغاز می شود که قرار 
است محاکمه ای به ظاهر عادلانه صورت گیرد. شاید بتوان گفت آنچه 
کامو را در صف اول بزرگ ترهای ادبیات دنیا قرار داده، نوع روایت و 
پرداخت هوشمندانه  فلسفی- روانشناختی عمیق و خلاقانه ای 
است که مخاطب را در برابر انبوهی از اندیشه های تأمل برانگیز قرار 
می دهد: »هر چه بیشتر می اندیشیدم بیشتر چیزهایی را از حافظه ام 
درمی آوردم که قبل ترها ازشان غافل مانده بودم. آن وقت پی بردم 
آدمی که تنها یک روز زندگی کرده باشد می تواند صدسال به آسانی 
در زندان زندگی کند.« مورسو در جلسات دادرسی بیشتر از آنکه 
به خاطر قتل مورد بازخواست قرار گیرد، مورد مواخذه  رفتارهایی  
است که به زعم خود، کاملًا عادی و بی اهمیت است، اینکه چرا در 
مراسم تدفین مادرش و به زعم کامو در بازی همگانی مشارکتی فعال 
نداشته، اینکه بعد از مراسم به اتفاق ماری به سینما رفته، اینکه چرا 
نسبت به همه چیز این قدر بی تفاوت بوده و... که بیشتر برای پر کردن 
ادعانامه  بازپرس پرونده برای اثبات گناهکار بودنش در پرونده  قتل 
است. در بیگانه  کامو، با انسانی متفاوت و بی مسئولیت و درعین حال 
بی احساس مواجه هستیم که در نگاه اول شاید نتوانیم او را ازآنچه 
که برخلاف میل باطنی اش روی داده تبرئه کنیم اما اگر به کنه ذات 
راوی تعمق نه پیش داورانه که انسانی تری داشته باشیم، درمی یابیم 
که مورسو نماد اعتراض به قوانین قضائی و اجتماعی جامعه ای  است؛ 
سرخورده از بی عدالتی، جامعه ای که هنگام محاکمه گذشته هایی را 
واکاوی می کند و هیچ ارتباطی به قتل یا انگیزه  آن ندارد. جامعه ای 
که فکر می کند هیچ منطقی اجازه  برکنارماندن از رسوم جاری را 
ندارد. در این میانه نقش کشیش از جاذبه های فلسفی کاموست که 
برای تسکین درد محکوم  به اعدام با دعا و نیایش به میدان می آید و... 
از  زندگی  و  بر سر مرگ  با کشیش  قهرمان  جروبحث 

شگفت انگیزترین و زیباترین صحنه های رمان بیگانه است که ذهن 
مخاطب را به دورترین و تاریک ترین سلول های خاکستری مغز 
می برد و بدون هرگونه قضاوت و اندرزگویی معمول قصه ها او را با 
خود تنها به حل این معما وا می گذارد که بالاخره آیا مورسو مستحق 
اعدام است یا نه. کشیش می گوید: »عدالت انسان ها هیچ چیز نیست 
و عدالت خدا همه چیز است.« و مورسو در پاسخ می گوید »من اما 
به عدالت اول محکوم  شده ام و شما نمی توانید با این قبیل حرف ها 
که تنها برای سبک کردن اندوه محکومان می زنید چیزی از این گونه 
عدالت کم و یا زیاد کنید.« مورسو در واپسین دقایق مرگ زای زندگی 
به ماری می اندیشد که در پاسخ این پرسش که آیا او را دوست دارد 
یا نه، گفت نه و اینکه حاضر است با او ازدواج کند گفت شاید اگر تو 
بخواهی! و به مادرش و به دنیایی که فردا و پس از مرگ او از حرکت 
بازنخواهد ایستاد و به حرکت عمودی گیوتین که در پیش آمدن هیچ 
نشانی از رحم و مروت در چشم هایش مشاهده نخواهد شد. »این 
درنهایت مرگ است که به بازی و قهرمانی معنای حقیقی می دهد.«

نگاه کامو به مرگ، نگاهی ترسنده یا از سر استیصال نیست و 
درعین حال، پیشوازانه و خوش دلانه هم نیست. نگاهی صورت گرانه 
ومعنادار است به نقطه  پایانی. کامو معتقد است که مرگ سبب 
می شود در اهمیت آثار نویسنده ای اغراق کنیم، همچنان نیز مرگ 
یک شخص باعث می شود در اهمیت جایگاه وی نزد خودمان اغراق 
کنیم، بنابراین گذشته از مرگ ساخته شده است و مرگ آن را مملو 

از توهم می کند. 


